
مسابقه در مرداب گل نیلوفر
در  که  بود  برکه ای  بزرگ  جنگل  یک  میانه  در 
حوالی آن گل های آفتابگردان زیبایی دیده می شد. 
هرروز خورشید خانوم نورش را به برکه می پاشید 
و زیبایی برکه را چندین برابر می کرد. گروهی از 
قورباغه ها در کنار آن برکه زیبا زندگی می کردند 
که یکی از قورباغه ها با بقیه فرق داشت؛ آخر رنگ 
او زرد بود، زرد طلایی و بااینکه زیبا بود ولی چون 
با بقیه فرق داشت همه او را مسخره می کردند و به او 
می گفتند: تو خیلی زشتی، تو از ما نیستی. ولی قورباغه 
زرد ناامید نبود و نسبت به قضاوت های دیگر قورباغه ها 

قورباغه  وقتی که  تعطیل  روزهای  از  روزی  بود.  بی تفاوت 
زرد کنار برکه بازی می کرد تصمیم گرفت کل برکه را قدم 
قورباغه ها بزند. او رفت و رفت تا به تمساحی که در حال نقشه کشیدن  به  حمله  و 

بود رسید. قورباغه زرد که از نقشه تمساح با خبر شده بود؛ دوان دوان رفت و به بقیه 
قورباغه ها خبر داد: آهای دوستان! تمساح می خواد به ما حمله کنه و ما رو بخوره و 
خونه ما رو خراب کنه. قورباغه ها پا به فرار گذاشتند و به جای دیگری از برکه رفتند 
تا از شر تمساح در امان بمانند. آنها وقتی فهمیدند قورباغه زرد جانشان را نجات داده؛ 
از او تشکر کردند و با هم به مرداب گل نیلوفر که در نزدیکی برکه آنها بود رفتند. 
قورباغه زرد گفت: دوستان! بیاید مسابقه پرش بدیم و از رو برگای گل نیلوفر بپریم؟ 
زرد  قورباغه  مسابقه؛  آن  در  دادند.  مسابقه  هیجان  با  و  پذیرفتند  جوان  قورباغه های 
برنده شد و بقیه قورباغه ها برایش جشنی بزرگ گرفتند و از او عذرخواهی کردند که 
در موردش اشتباه فکر کرده بودند. آنها متوجه شدند که تفاوت رنگ؛ مسئله مهمی 
نیست و مهم رفتار و نوع برخورد است. از آن روز به بعد قورباغه ها به بهترین دوستشان 

قورباغه زرد افتخار می کردند و به او می گفتند: قورباغه طلایی، تو قهرمان مایی.

در خیالم بیکرانه ای از گندمزار نقش بسته بود. آنجایی که تا چشم کار می کرد یکدستی 
گندم ها دیده می شد و تنها آبی ناتمام آسمان و طلایی گندمزار فریاد می کشید و در آن 
میان، عطر سیب تن زن، فضا را مدهوش می کرد، موهایی سیاه که در باد می رقصیدند و 
شالی قرمز و بلند گردنش را می پوشاند و اناری سرخ که دستش را در آغوش گرفته بود.
بر  خورشید  مهربان  پرتوی  و  می زد  فریاد  را  آرامش  سکوتش  و  بود  غرق  دشت  در 

دختر  من  مدادهای  انگار  می انداخت  بوسه  هر پیشانی اش  از  بیشتر  را  گندمزار 
کسی می شناختند. دختری که تصویر زندگی اش را تخیل 
رنگارنگ من پدید آورد و نقشی که مدادهای هنرمند آن 

را در دفتر نقاشی ام طرح می زدند. روزنامه
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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: صفورا کاظمی

آگهی فراخوان شرکت در مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس در نظر دارد خودروهای ذیل را از طریق مزایده به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند با در دست داشتن کارت ملی یا به همراه داشتن معرفی نامه معتبر 

از صاحبان امضاء مجاز در مهلت های مقرر جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.
1- محل دریافت اسناد: شیراز- بلوار مدرس- حدفاصل 20 متری فضل آباد و پل غذیر- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

فارس )اداره پیمان و رسیدگی(    
  2- مشخصات خودروهای موضوع مزایده

شرحردیف

پراید جی تی ایکس آی- سفید رنگ- مدل 1383- سواری- قابلیت تبدیل پلاک به شخصی1
پراید جی تی ایکس آی- نقره ای رنگ- مدل 1384- سواری- قابلیت تبدیل پلاک به شخصی2

3- مهلت دریافت اسناد از تاریخ 98/05/02 بمدت 5 روز کاری
4- مهلت بازدید خودرو از تاریخ 98/05/02 لغایت 98/05/13 )در ساعات اداری(
5- مهلت پیشنهاد قیمت از تاریخ 98/05/02 لغایت 98/05/13 )در ساعات اداری(

6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده بازای هر دستگاه خودرو مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان می باشد.
7-  مبلغ تضمین شرکت در مزایده بایستی در وجه شماره حساب 4058063707626488 نزد بانک ملی بنام اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای فارس واریز و اصل فیش واریزی پیوست برگ پیشنهاد قیمت گردد. 
8- سایر اطلاعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.تاریخ انتشار نوبت اول: 98/05/01        تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/05/03      

5996/م الف           31141          شناسه آگهی: 541694     
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

آگهي مناقصه عمومي  98-329
نوبت اول آگهی 98/05/03 طلوع        نوبت دوم آگهی 98/05/05 شیراز نوین

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه معراج را از طریق مناقصه 
عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد 
مناقصه به آدرس: شیراز، میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به 

اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07138431270-07138431279 آماده پاسخ گویی می باشد.  
1- مبلغ برآورد اولیه: 5/232/152/701 ریال       2- مدت انجام کار: یک سال

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 262/000/000 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه 
مناقصه گزار تسلیم شود.

الف-ضمانت نامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی: 14002091671 و کداقتصادی: 411364877455
ب-  فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره 700792254289 بانک شهر

4- ارائه گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس الزامی است و شرکتهایی که مجوز فعالیت از استانهای دیگر را داشته 
باشند می بایست مجوز فعالیت در استان فارس را از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس اخذ نمایند.

5- مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت الزاما می بایست دارای مدرک کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا منابع طبیعی در رشته های 
مرتبط با موضوع مناقصه و سهام دار و دارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد.

6- خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز می بایست جزء موضوع اساسنامه شرکت باشد.
7- ارائه یک سال سابقه اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری فضای سبز و احداث فضای سبز توسط شرکت، الزامی می باشد.

8- زمان بازدید میدانی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 98/05/10 و محل تجمع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد.
9- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/05/16 می باشد. 

10- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/05/19 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع 
در چهار راه خلدبرین خواهد بود.               11- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

12-  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
13- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.                  6123/م الف                               31151           شناسه آگهی: 543200   

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

من از سیزده سالگی نماز خوندن رو شروع کردم از وقتی به یقین رسیدم که 
خالق هنرمندی دنیا داره که با نظم دقیق همه چیز رو سر جاش قرار داده. 
حس کردم که باید یک جوری با این خالق ارتباط برقرار کنم. با مطالبی 
که در کتاب دینی نوشته بود و حرف های معلم مهربان دینی که البته معلم 
فارسی هم بودند بیشتر تشویق به این ارتباط شدم. یک کتاب آموزش نماز 
کلمات  روی  از  هم  درست  من حتی  اندک خریدم؛  باقیمت  خیابان  کنار  از 
نمی توانستم بخونم اما شروع کردم. این کار من توی خونه باعث تعجب همه 
شده بود البته پدر و مادرم نماز می خوندند اما کاری به ما بچه ها نداشتند. حتی 
خواهر و برادر بزرگترم نماز نمی خوندند و برادرم این نماز خوندن من رو گاهی 

بهانه ای برای اتلاف وقت و فرار از درس می دونست. اون ها اگه من یک مدت 
هم نماز نمی خوندم نمی پرسیدند تو که نماز خون بودی حالا چرا؟! اما اگه نمره 
شونزده می گرفتم باید دو ساعت توضیح می دادم که چرا؟! گاهی وقت ها هم از 
بهشون نماز خوندن و وضو گرفتنم ایراد می گرفتند و مسخره ام می کردند و می خندیدند  پدرم  اما 

می گفت: شما که بلدی برو خودت بخون چیکار اون دارید. البته من آدم خیلی مذهبی نبودم. 
همین طور که وقتی وارد خوابگاه دانشگاه شیراز شدم هم اتاقی هام گفتند: مگه تو نماز میخونی؟! اما همیشه 
یک اعتقاد قلبی باعث این یقین در وجودم شده بود و واقعاً حالا که سال ها می گذره می بینم که همین نماز 
و ارتباط قلبی بوده که خیلی وقت ها من رو از لغزش ها بازداشته و کمکم کرده به هدفم و آرزوهام برسم یا 
وقت هایی که نتونستم باکسی درد و دل کنم یک آرامشی و سنگ صبوری برای من بوده. حتی این رفتار 
من روی خواهر برادر بزرگترم هم اثر گذاشت و آنها هم اعتقاداتشون مثل من و یا قوی تر شد. این ها رو 
گفتم نه اینکه بخوام از خودم تعریف کنم چون من هنوز خیلی راه نرفته دارم اما خواستم نوجوان عزیز 
رو کمی با واقعیت ها آشنا کنم تا خودشون با تحقیق به این ارتباط عمیق عاطفی بین خود و خداشون آشنا 

بشوند و دریابند که زندگیشون متحول میشه و احساس آرامش بیشتری می کنند.
و این سخن رو بزرگان گفتند: آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.

پروانه شناگر 

زیادی  حیوانات  کوچک  برکه ای  کنار  بزرگ؛  جنگل  یک  در 
زندگی می کردند که ظهرها وقتی هوا گرم بود در برکه مشغول 
شنا می شدند. در آن میان پروانه کوچکی بود که نمی توانست شنا 

را  بقیه حیوانات  شنا کردن  و  برکه می آمد  کنار  به  روز  هر  و  کند 
پروانه های  اما  بود  کردن  شنا  آرزوی  در  همیشه  او  می کرد.  تماشا 
دیگر به او می گفتند: ما نمی تونیم شنا کنیم، ما فقط می تونیم پرواز 
را  آب  زیر  دنیای  و  کند  شنا  داشت  دوست  هم  باز  پروانه  اما  کنیم 
کشف کند . او همیشه با خودش می گفت: منم می تونم شنا کنم. یک 

روز که کنار برکه روی برگ گل سوسن نشسته بود و به شنا کردن در 
فکر آب فکر می کرد پروانه دیگری به سراغش آمد و گفت : تو چه فکری؟  بازم  نکنه 

شنایی؟ چرا از این فکر احمقانه دست نمی کشی؟ تو اگه بری تو آب حتماً می میری. پروانه 
از حرف دوستش ناراحت شد و با خودش گفت: حتماً که دوستم اشتباه می کنه. پروانه با امید 
فراوان شروع به پرواز بر بالای برکه کرد و خودش را به سطح برکه نزدیک و نزدیک تر کرد و 
با پاهایش سطح آب برکه را لمس کرد. روزهای بعد هم همین کار را تکرار کرد و پاهایش را 
بیشتر در آب فرو برد. تا اینکه یک روز شجاعانه سر و بال هایش را در آب فرو برد و شروع به 
تکان دادن کرد. پروانه ها و حیوانات برکه که او را تماشا می کردند فریاد کشیدند: بیا بیرون! 
الان می میری... اما پروانه بی توجه به شنا کردن ادامه داد و دنیای زیر آب را تماشا کرد و بعد 
نیلوفر نشست و بال هایش را تکان داد تا خشک شود. حیوانات  بیرون آمد و روی برگ گل 
جنگل و دیگر پروانه ها با تعجب به او نگاه می کردند به او گفتند: چطوری تو زنده از آب در 
اومدی؟! پروانه لبخندی زد و گفت: من با اندیشه شنا کردن رفته بودم که دنیای زیر آب رو 
ببینم، نرفته بودم که بمیرم. پروانه این حرف را زد و شروع به پرواز کردن و به دیگران یاد داد 

که شجاع باشند و خودشان را ناتوان نبینند.

فرار از پیله 

پیله ای که در آن زندگی می کردم خیلی تنگ و تاریک بود. یک روز تصمیم 
گرفتم پیله را سوراخ کنم. وقتی بیرون آمدم چشم هایم درد گرفت؛ رفتم و در 
سایه ای نشستم که یک دفعه عنکبوتی به طرف من آمد. من از ترس فرار کردم 
و به سمت چشمه رفتم. یک ماهی را دیدم که داشت شنا می کرد. من هم فکر 
کردم که می توانم شنا کنم. وقتی پریدم در چشمه، آب مرا به روستایی برد. 
داشتم خفه می شدم که یک پسر بچه مرا نجات داد و به خانه اش برد. بعد از چند 
روز حالم خوب شد و فهمیدم جای من در آب نیست و باید در آسمان پرواز 

کنم و روی گل ها و گیاهان بنشینم.

هوا حسابی گرم بود؛ درست روزهای 
چراغ قرمز  پشت  تابستان،  میانه 
از  یکی  که  بودیم  ایستاده 
نازکش  انگشتان  با  کار  بچه های 
اتومبیل زد و همین طور  به شیشه 
شیشه  به  نمناکش  دستمال  با  که 
می کشید، تقاضای کمک می کرد. 
از  کشید؛  پایین  را  شیشه  همسرم 
به او  داشبورد چند سکه درآورد و 
روی صندلی  که  ماهور  ناگهان  داد. 
خوردن  مشغول  و  بود  نشسته  عقب 

پدر  شانه  به  بود  موردعلاقه اش  بیسکویت 
بهش  بیسکویت ها  این  از  بابا!  گفت:  و  زد 
و به او داد. بده. همسرم دو تا از بیسکویت ها را برداشت 

پدر  مهربانی های  دیدن  با  می نوشید،  آبمیوه  داشت  که  هم  آتریسا 
و ماهور؛ از نوشیدن دست کشیده و بطری آبمیوه را به سمت پدر 
گرفت و گفت: بابا! این رو هم بهش بده... چراغ سبز شد و حرکت 
و  کرد  دلجویی  او  از  پدر  اما  شد  ناراحت  خیلی  دخترم  کردیم. 
گفت: اشکال نداره دخترم! ما می دونیم که تو مهربونی و دوست 
داشتی به اون بچه کمک کنی؛ و برای اینکه از فکر کردن بیشتر 
بازداردش گفت: تو به بطری آبمیوه دهن زده بودی و اون بچه دیگه 
نمیتونست ازش بخوره. آتریسا کمی فکر کرد و گفت: پس دفعه 

بعد دو تا آبمیوه برام بخرین که یکیش رو بدم به اون.
پدر لبخندی زد و گفت: به روی چشم نازدونه دخترم!

من که از داشتن بچه های به این مهربانی لذت برده بودم؛ به سمت 
صندلی عقب چرخیدم و صورت هر دو را بوسیدم.

گربه کتاب خوان
شد  چاپ  کتابم  اولین  که  پیش  سال  دو 
از  بعد  و  درآوردم  سرها  تو  سری  به قول معروف 
رد شدن از خوان هشتم که خیلی ها تعریف کردند 
و خیلی ها هم اعتراض که اصلًا چرا من دست به قلم 
بردم؛ سعی کردم با احترام همه را به آرامش دعوت 

کنم. از شما چه پنهان ته دلم شور و حال وصف نشدنی 
داشتم. یک روز عصر طبق روال هرروز وارد حافظیه 
شدم تنها تفاوتش این بود که آن روز یک جلد کتاب 
خودم هم تو دستم بود. باادب فراوان پیش پای حافظ 
عرض ادب کردم وقتی اشتیاق زائران را برای خواندن 

شعر روی سنگ دیدم مثل همیشه با صدای بلند غزل را 
خواندم و کتاب به دست توی یکی از رواق ها نشستم که 
خانمی که بالا سر حافظ از شیوه حافظ خوانی من خوشش 

آمده بود آهسته آمد روبروی من توی رواق نشست.
ازآنجاکه این جور چیزها توی حافظیه طبیعی هست و از طرز آمدن بانو فهمیدم 
که سؤالاتی دارد و منتظر بودم که ناگهان گربه زرد چاقی از دو تا پله مثل بچه 
آدم بالا آمد و مثل یک تحصیل کرده اهل مطالعه خیره شد به جلد کتاب؛ از 
حال من نپرس که عشقی می کردم از اینکه گربه این قدر متوجه کتابم شده. از 
گوشه و کنار هم حاضرین از این صحنه عکس می گرفتند. همین لحظه بود که 

خانم روبرویی پرسید: ببخشید شما اهل شیرازید؟
_ بله

_ پس چرا فامیلتان پسوند فارسی داره؟
_ آخه پدرم ایلیاتی هست و مادرم...

_ یعنی چی من متوجه نشدم؟
_ ای خانوم! نویسنده ای که حتی گربه هم کتابش رو میخونه؛ چه فرقی می کنه 

که پدرش کی هست و کجا زندگی می کنه؟ مال مخاطب هست دی...
هنوز جمله ام کامل نشده بود که مرد جوانی با پیراهن قرمز آمد و در رواق 
کناری نشست و گربه پرید و رفت توی بغل مرد جوان لمید. پیش خودم گفتم: 
حتماً این آقا هم هنرمنده شاید هم نویسنده هست و گربه این رو درک کرده. 
رو کردم به مرد جوان و گفتم: گربه ای با این درک بالا تابه حال ندیده بودم؟! 

ببخشید شما چه رشته ای از هنرکار می کنید؟
مرد جوان گفت: من دکه سیگارفروشی دارم.

با تعجب گفتم: پس چرا گربه پرید تو بغل شما؟
_ این گربه از رنگ قرمز خوشش میاد؛ شایدم فکر می کنه که گوشت هست 
...که ناگهان چشمم به جلد کتابم که طراحی قرمز داشت افتاد و دیگه... در 
همین حال خانوم روبرویی از سکوتم استفاده کرد و گفت: خانم شاعر نگفتید 

اهل کجایید؟
نویسنده ای که حتی گربه هم  با عصبانیت گفتم: ای بابا! تو هم دلت خوشه ها. 

کتابش رو نمی خونه چه فرقی می کنه اهل کجا باشه...

هوا گرم و گرم تر می شد و آفتاب تندی 
بر چهره اش می تابید دستش را بالا برد تا 
شال زردش را روی صورتش بگذارد که 
و  افتاد  سیاهی  مورچه  به  چشمش  دور  از 
تماشایش  به  را  لحظاتی  شوق،  و  شور  با 
غذا  دنبال  به  مورچه  شد  متوجه  او  نشست. 
به هر طرف می رود و از گرسنگی و هوای 
گرم راه رفتن برایش سخت شده، نگران شد 
و به سمت او به راه افتاد نزدیک و نزدیک تر 

شد، مورچه با نگاهی به چهره آرام آفتابگردان، 
رفت.  خواب  به  خستگی  از  و  داد  تکیه  او  به 

گذاشت.  دامنش  روی  را  مورچه  و  نشست  گل 
ریشه هایش  رطوبت  با  و  درآورد  را  کفش هایش 
با مقداری مغز تخمه سرحالش  آورد. او را خنک کرد. 

مورچه از تک وتنهایی اش، از اینکه سال قبل طوفانی شدید جمع خانواده و 
متوجه  آفتابگردان  ناگهان  که  می کرد  تعریف  بود  به هم ریخته  را  دوستانش 
صدایی شد، مورچه را در آغوش گرفت به طرف صدا به راه افتاد. رفت و 
پوست  دید که روی  را  قرمز  مورچه های  متعجب  رسید،  دره ای  به  تا  رفت 
نازکی از درخت دور هم جمع شده و با زدن چوب های کوتاه به هم موسیقی 
و  می کوبید  هم  به  را  سنگ  دوتکه  هم  بزرگتر  مورچه  می نواختند.  زیبایی 
ضرب می زد و نوای بسیار زیبایی را در دره پدید می آورد. گروهی هم آواز 
به  پایین پرید و  از آغوش آفتابگردان  می خواندند، مورچه سیاه هیجان زده 
سمت آنها رفت و هم صحبت آنها شد و بعد از پرس وجو متوجه شد که آنها 
مورچه  عشق  با  آنها  و  گرفته اند؛  جشن  را  دهکده  سیاه  مورچه  اولین  تولد 
سیاه را به جمع خود پذیرفتند. صبح روز بعد آفتابگردان به سوی دشت کنار 
دوستانش برگشت روزها از پی هم گذشتند و مورچه سیاه  سالیان زیادی را 

به خوبی و خوشی در کنار دوستانش در دهکده زندگی کرد.

سارا فرحی

علی محمدی

مهدی ) آرمین ( رئیسی

غزل سفلاییان صفورا

فارسیشهدخت روستایی 
صدیقه فرخی

سیده حدیث جعفری


